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 به نام خدا

 "آن آشنا"از مجموعه نگاشته های 

 

 فرمانروایِ هستی 

 )گفتگوهایی دربارۀ جهان بینیِ توحیدی( 

 

 فرمانروایِ هستی 

 بِنْما به ما که      هستی 

 آنگه بگو          که هستی؟  

 

 ه جامع انواعِ( 85)

 

 پرسیدم:  آن آشنااز

 ؟  نید مثال می زَارتش و تیربار را  ،همیشه چرا شما، در بحث راجع به سامانه ها،  -

  جان   بی  یاجزایتشکل از  مُ  دستگاهِیک  و    جاندار  ییاعضا  دربرگیرندۀ  مجموعۀیک  اشاره به  آیا منظورتان  

 ؟است

 

 در پاسخ فرمود:  

   شما انسان ها رایج است؛ در بینِ  بی جان و  جاندارموجودات به  دسته بندیِ  -

   ، همانطور که قبلاً گفته ام،والا
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، همۀ موجودات یکسان  "جانداشتنِ  "و، به لحاظِ    جان وجود ندارد  بی  هستی هیچ چیزِ جهانِ  در  

 اند. 

 

 گفتم:  با تعجب  

 دانست؛   یکسان را  هستی  جهانِ موجوداتِ ۀ هم،  جاننظرِ  از  ،می توان  گونه چ -

 می دانند که   گانمِه  در حالی که 

  جاندار حال آن که پدیده های    می شوند   می ک   تغییراتِ  چارِدُ  یده می شوند صرفاًنام  جان   بی  اشیایِ که  آن چه  

 .  دارند   نیز یفیکِ تحولاتِ

 

 فرمود:  

 در واقع،   -

   . دنندارصی خ ش مُدقیق و  رزِم  همکیفی تحولاتِ تغییراتِ کمی و 

  در کلامِ شما هستند. رایج  در اذهان و دو واژۀ   م به مُمفهومِ ها نیز دو  و این

 

 افزود:  

 که می دانند که   آنان اند  اندک  ، ولی -

  ، میکَ  و تغییراتِ   اند؛یات  کیفوانۀ  جَدانه یا  به صورتِ نهفته، حاویِ    ، خود  در درونِ   ، یاتکم  این، به اصطلاح

 . می شوند یفی کِ به تحولاتِیا مُبَدَل  مُنجرَ و ، در نهایتو   مناسب در شرایطِ

 

 **** 
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 گفتم:  

 لطفاً مثال بزنید.  -

 

 فرمود:  

   .ستا یک نمونۀ مناسب و گویااند  موجوداتِ زنده  بدنِسازندۀ یاخته های پیچیده ای که  تشکیلِ رَوَندِ  -

این  طیِ  در    ،ولی خود   ، می آیند با یکدیگر پدید    ظاهراً بی جان  عناصرِ  شدنِ ترکیب  این یاخته ها در اثرِ گرچه  

 .می شوند کیفی   تحولاتِ  لِمِتحَمُ  ،ند رآیَفَ

 

 گفتم:  

 . ر نمی شوندنج مُکیفی  تحولاتِ عناصرِ بی جان به شیمیاییِ همۀ ترکیباتِولی  -

  می است و آبِ حاصلکَی تغییر   ،تماماً  ،عناصرِ سازندۀ آن  ترکیبِ  از طریقِآب    فرآیندِ تشکیلِ به عنوان مثال،

 مار می آید. جان به شُ بی موادِ از جمله نیز

 

 فرمود:  

 به نمونۀ مهمی اشاره کردید.  -

بَ بی  نقشِ  این    دیلدربارۀ  که  به ظاهر  آبِ ای  بدنِ   ، بی جان  سازندۀ  پیچیدۀ  یاخته های  تشکیلِ  رَوَندِ    در 

   هرچه بگوییم کم گفته ایم. ایفا می کند  ،جانداران

 

 گفتم:  
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 لطفاً توضیح بدهید. -

 

 :  فرمود

لایه هایِ    فشارِ  در اثرِ  ،ر نصیک عُتنها  از  متشکل    بزرگِبسیار    راتِکُ  در  حتی  عظیم،  میِکَمجموعه هایِ  در    -

 .  شکل می گیرند  یجدید  عناصرِ، آن پیِدر  ،دید می آید و پ حرارت شدیدی ،ه رِدر مرکزِ کُ بیرونی، 

 آنگاه  

 آسمانی دیگر، چون زمین،    جرامِ به اَ  نو پدید عناصرِ انتقالِو    ،این کرات انفجارِ در اثرِ 

   ، با یکدیگر ظاهراً بی جان این عناصرِ ترکیبِ و  

  به نظر می رسد   ظاهراً بی جانکه آن هم    -  آب  جاورتِمُدر     جدید این ترکیباتِساختارِ    شدنِ تر  پیچیده  و  

  پا به عرصۀ وجود می گذارند. ه موجوداتِ زندانواعِ دیگر ها و سپس  تک یاخته ای ابتدا  -

 

 :  و افزود

 یعنی   -

 کیفی می دهند.   تحولاتِجای خود را به   ،در نهایت ،می نامید   کمی تغییراتِشما انسان ها  که آن چه 

 

 **** 

 

 گفتم:  

 تصمیم    آزادانه جانداران    حال آن که   وجود ندارد؛   اراده   اشیای بی جاندر    می دانند که  گان همضمناً    -

   دست به عمل می زنند.  ،خود ارادۀ به   ،می گیرند و 

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/135/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/135 نشانی این نوشته 

 

  در دستِ   شاختیار   ، بلکه   ، هدف نمی گیرد و شلیک نمی کند   ش، چیزی را خود  ،است که آن تیربار  آشکار

 د. شار کسی است که ماشۀ آن را می فِ

 

 فرمود:  سری تکان داد و 

  نسبت می دهید، همگان  خود را به  فردیِ    اعتقاداتِشما انسان ها    تک تکِ می بینم  که  برایم جالب است    -

 است. آشکار برایتان  همه چیزکه  می پندارید و ضمناً 

 

   نفهمیدم که این گفته اش شوخی بود یا جدی. 

   آزُردهِ خاطر شدم.تا حدی  به هرحال  

 

 افزود:  

  است. ۀ این گونه اعتقاداتنیز از جمل ارادۀ آزاد به    شماباورِ  -

   ،همان گونه که قبلاً گفته ام  ، حال آن که

   وجود ندارد  ارادۀ آزادچیزی به نام برای پدیده ها  ،حقیقت ساحتِدر 

 و

   :است ت و هُمِ رایج یک ارادۀ آزاد وجودِ چیزی به نامِ نیز   واقعیت  وادیِدر  

  هم در دستِاش  فرماندهان  ماشۀ  آن است، و    ارتش در دست فرماندهانِ  یک  ماشۀ توجه داشته باشید که  

 و .... ، است اندیگر

 

 گفتم:  
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 . اراده  فاقدِ لیو  اند  واجدِ جانتیربار و ارتش هر دو شما  نظرِبه پس  -

 

 :  فرمود

  ند.یکدیگربه  شبیه دیگر هم  از یک نظرِ، مشترک  وجهِاین دو علاوه بر تیربار و ارتش،  -

  اند. سامانه از نوعِ پدیده هایی  ،هر دو

 .انسانی متشکل از افرادِ  سامانه ای  ، ارتشو   ؛فولادی است سامانه ای متشکل از قطعاتِ ،تیربار

 

 ادامه داد:  

بخشی از سامانه  ضمناً  خود را دارند و    خاصِ  برون دادِو    برآیندمعین،    ، در زمانِسامانه  هر یک از این دو  -

   ی بزرگتر اند.یها

   ،مثلاً

   است؛ جامعهبه نام  وسیع تر بخشی از یک سامانۀ  ارتش 

   و

 خود را دارد. خاصِ  برآیند و برون دادِ    ،  معیندر زمانِ  ، است کهای  سامانه  به نوبۀ خود،    ، هر جامعه نیز

 

 **** 

   

 پرسیدم: 

 ؟ دارد  ه ویژگی هاییچجامعه، به مثابۀ یک سامانه،  -
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 فرمود:  در پاسخ 

   .....متشکل از افراد است سامانه ای جامعه  -

 

  خاطرم   تا رنجش و آزردگیِه بود  در اختیارم قرار داد طلایی  اش فرصتی    گفتهاین  میان حرفش دویدم، چون  

 را نشان دهم.  

 

 گفتم:  

 است.  همگانو مورد قبولِ  آشکار در جمعِ ما انسان ها، آن چه فرمودید نکته ای  -

 

 لبخندی دلنشین بر لبانش نشِسَت. 

 

   فرمود: 

 هم نیستند.انتقادپذیر  ،است آشکارشان که همه چیز برایِ ،همگانآن    به نظر می رسد که -

   

 واکنشِ من نَمانْد. سخن اش را از سَرگرفت:    منتظرِ

   متشکل از افراد است، امعه سامانه ایاز آن جا که ج -

   .استآن ها  جمعِافرادِ انسانی و   تک تکِراجع به  تۀ مهم نک چند  رورِ مُ مستلزمِ شما  پاسخ به پرسشِ

 

 افزود:  

   ،اولاً -
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برآیند  ضمناً  و    نیست  زا جَ مُچند اندامِ  هم قرار گرفتنِ  کنارِ   اً حاصلِرفاست و صِ  سامانهیک  خود    ، زنده  موجودِ   هر

 خود را دارد. خاصِو برون دادِ 

شخصیتِ  واجدِ  ،  خود  رفتاری خاصِو برون دادِ  برآیند  براساسِ    ، یک سامانه است کهنیز    انسان  هر

 ویژه ای است. 

 

 :  ادامه داد

   ، یعنی -

  ، همۀ جوانب   و ارزیابیِ   او پس از سبک سنگین کردن و    خواسته های گوناگونی دارد   ،شخصِ واحد یک  گرچه  

   ؛ می کند  رفتار می گیرد و   تصمیم

 ولی  

ها    تفاوت لِ  صَیعنی ماحَ  -   ی اوخواست ها و رفتارهاو برون دادِ  برآیند    ما می توانیم بر اساسِ  ، در مجموع

   قرار دهیم.  )غریزی یا فطری(  طبقۀ خاصی از شخصیت هاوی را در   - ش های رفتاری ا  تناقضحتی و 

 

 **** 

 

 :  فرمود سپس

   ، ثانیاً -

افراد و    هم قرار گرفتنِ   کنارِ اً حاصلِ  یک سامانه است و صرف  هم   زنده   از موجوداتِمتشکل    اجتماعِهر  

   نیست. اعضایِ آن 
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اندام    ، لانه  آنتک تکِ مورچگانِ عضوِ    واست    یک موجود زنده  به سانِ  ،لیتِ خودکُدر    ،هلانۀ مورچ یک    مثلاً

   های آن هستند.

 

   افزود: 

   ،ثالثاًو  -

 ما    ، در مجموع  ،و  است  مختلف  ( اندام هایاعضاء )  دارای   ، زنده  یک موجودِ  به مثَابهِ  ، نیز  جامعۀ انسانی هر  

یعنی ماحصلِ تفاوت ها و تناقض های   -  امعه جخواست ها و رفتارهای یک و برون دادِ  برآیند  می توانیم بر اساسِ

 قرار دهیم.  طبقۀ خاصی از جوامعآن را در   - رفتاری اش 

 

 پرسیدم: 

 بنامیم؟  فطری یا  ریزی غ آن جامعه را می توانیم یعنی  -

 

   فرمود: 

  در نظر گرفتنِ   داد مستلزمِ فطرییا    ریزیغ می توان به یک جامعه عنوانِ    ،به درستی  ،چه زمانیاین که    -

   است. برآیند و  سامانه  هومِمف دو  در چارچوبِجامعه  آن  کلیِ  عملکردِ

طبقۀ خاصی  ، علی رغمِ تفاوت ها و تناقض های رفتاری اش، در یمهمان گونه که یک انسان را می توانیعنی 

 ؛  گروه بندی کنیم)غریزی یا فطری(  از شخصیت ها

  طبقۀ خاصی از جوامع در    ،سطحِ کلی در    آن  برون دادِو    برآیند  تشخیصِ هر جامعه را نیز می توان، برمَبنایِ  

 . دهیمقرار 
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 و افزود:  

و فطرت    -انسانی    غرایزِ  پیروانِ  -  حیوانی  غرایزِ  )بردگانِ  اانسان ه  سه نوع شخصیتِشبیه به  ،  بر این اساس   -

 :باز شناخترا می توان از هم  سه نوع جامعه  ،گرایان(

   حیوانی  غریزیِ وامعِ ج - 1 

 انسانی   غریزیِ  وامعِج -2

 جامعۀ فطری   -3

 

   است. تم اُموسوم به  سوم  نامیده می شوند و نوعِ تل  مِ ،و دوم  اول دو نوعِ 

 

**** 

 

 :  ادامه دادآنگاه 

   ،تِ واحدِ جهانیم  اُ تشکیلِتا پیش از   -

   که

   برپا خواهد شد؛ م مرِ مُنجیِ عال  و تحت ا  ، یکتاپرستی زیر پرچمِ ،در آخرالزمان ،"او" خواستِبه 

 ،  خواهند شد  نیز، کم یا بیش، دیده دیگر شخصیتِ افرادی از دو نوع   ،  سه گانۀ پیش گفتهدر هر یک از جوامعِ

 مهم تر آن که،  و 

   ،خواهد گرفتصورت هایی  جبهه بندی بین افراد و گروه ها شخصیت ها،  عِنو  بر پایۀ  ، جامعه هر  ر درونِ د

   به این معنا که 
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خود    جامعه را با خواست ها و منافعِ  تا ساختارِ  توان، تلاش خواهد کرد  دِدر ح   ، هرکس یا هر گروه 

   ؛دسازگار ساز 

 رز بِکشَِد.مَ  جامعه آن در  خودی  غیرِو  خودی نیرو های بینِ ، یشخو  منافع و اهدافِ  عِ و از موضِ

 

    آشنا، با اندکی مکث فرمود:آن 

نیز  جوامع    بینِ   ،جبهه بندی این  ،  در سطحِ جهانی،     بشردر تاریخِ  دوارِ پیشینهمچون تمامیِ اَ،  آن زمانتا    -

   ؛خواهد گرفتصورت 

   ،فاصلهدر این لذا  و 

،  ی و جهان بینی توحیدییکتاپرستبرآمده از  الهیِ  یک وظیفۀ  در مقامِ مُجریانِ    ، باید  ، فطرت گرایان

با آن  یا  و  ند  نمای    فطری  تِم اُجذوبِ  م   را  غریزی  ملت هایِ تا    بکوشند  ، خویش  همِبه س توان و    در حدِ

 . سازندهمراستا 

 

 **** 

     

    ادامه دارد ..........
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